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Due to its natural and economic location, Tabaristan or Mazandaran had a 
special place in ancient Iran and the Islamic period, this land had densely 
populated cities and villages with high incomes, which politically was able 
to maintain its relative independence from the central and ruling governments 
in Iran for a long time 
The main issue of this research, which is done in a historical way and with a 
descriptive-analytical approach, is the study of the political, economic, and 
religious situation of the villages of Tabaristan during the fifth to ninth 
centuries AH . The main question of the research is what t role did villages 
play in political and cultural issues and what was the position of the villages 
in the economic issues of Tabaristan? The findings of the research indicate 
that due to the economic position and the natural position of Tabaristan, 
resources have expressed the situation of this region for many centuries, 
although cities have been considered more than villages However, the 
sources also provide valuable data about the villages, such as the religious 
situation and the growth of Shi'ism in the villages of Tabaristan, the active 
role of the villages in political events, especially during the period of 
conquests, the rule of the Alawites of Tabaristan and Marashiyan, the 
economic situation and the types of products produced and exported to other 
areas, and also mentioned the description of the wonders of the villages . In 
general, the villages of Tabaristan played a decisive role in the developments 
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  دريافت:

٢٨/٠٤/١٤٠٣  

  پذيرش:

٢٥/٠٥/١٤٠٣  

ستان يا مازندران به صاديتبر ستان و در دوران دليل موقعيت طبيعي و اقت صي در ايران با اش، جايگاه خا

اسـلامي داشـته اسـت. اين سـرزمين داراي شـهرها و روسـتاهاي پرجمعيت با درآمد بالا بود و از لحاظ 

سي نيز تا مدت سبي خود را در كنار حكومتسيا ستقلال ن سته بود ا ان ي و حاكم در ايرهاي مركزها توان

ده، تحليلي انجام شــ -روش تاريخي و با رويكرد توصــيفي مســئله اصــلي اين پژوهش كه بهحفظ كند. 

ستان در طي قرون پنجم تا نهم هجري قمري  ستاهاي تبر صادي و مذهبي رو سي، اقت سيا ضاع  سي او برر

نگي و چه ســؤال اصــلي پژوهش اين اســت كه روســتاها چه نقشــي در حوادث ســياســي و فرهاســت. 

دليل جايگاه گر آن است كه منابع بههاي پژوهش بيانيافتهجايگاهي در مسائل اقتصادي تبرستان داشتند؟ 

ــاع اين منطقه در قرون متمادي پرداخته ــتان، به بيان اوض ــادي و موقعيت طبيعي تبرس گرچه به اند. ااقتص

ست، بااين شده ا ستاها توجه  ستاها نيز ارائه هاحال منابع دادهشهرها بيش از رو شمندي درباره رو ي ارز

توان به وضــعيت مذهبي و ســير رشــد تشــيع در روســتاهاي تبرســتان، نقش فعال كنند، از جمله ميمي

سي، به سيا ستاها در حوادث  ضاع رو شيان، او ستان و مرع ويژه در دوره فتوحات، حكومت علويان تبر

صادرات آن شده و  صولات توليد صادي و انواع مح ستاها ها باقت شرح عجايب رو ه ديگر نواحي و نيز 

  اي در تحولات آن داشتند.كنندهاشاره كرد. در كل روستاهاي تبرستان نقش تعيين

  ، تاريخ محلي.فرهنگيتبرستان، روستا، سياسي، اقتصادي، واژگان كليدي: 

روستاهاي تبرستان از قرن پنجم تا نهم اوضاع سياسي، اقتصادي و فرهنگي  « ،)١٤٠٣( ،تقوي سنگدهي، سيده ليلي: استناد

   .٣٣-٥٩: ، صچهارمشماره ، اولسال روستا و روستانشيني در ايران و اسلام، تاريخ  ،»قمري هجري
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  مقدمه

-خانهها، رودواقع شده بود. موقعيت طبيعي اين منطقه، وجود چشمهتبرستان در كرانه درياي خزر 

مي از كها سبب شد روستاهاي متعددي در تبرستان باشند كه در آباداني دستها و كوهها، دشت

 شهرها نداشتند. اين روستاها با توجه به موقعيت اقتصادي خود كه به توليد انواع محصولات

كننده پرداختند، از نظر اقتصادي مستقل از شهرها بودند و در عين حال نقشي تعيينكشاورزي مي

دليل جايگاه ويژه روستاها در حيات اجتماعي و در مسائل اجتماعي و اقتصادي شهرها داشتند. به

قريه  و هايي مانند ناحيه، منطقه، طسوج، رستاقبندياقتصادي تبرستان، اين سرزمين داراي تقسيم

بود كه اساس طسوج و رستاق نيز قريه يا روستا بود. روستا يا ده يا قريه درواقع، واحد كوچك 

تر از است. اگرچه برخي ده را واحدي كوچك اجتماعي است كه از چند خانواده تشكيل شده

رسي، مورد برها در طي پنج قرن دانند، اما در اين مقاله با توجه به بررسي معناي اين واژهروستا مي

ان ها جايگاه خاصي در تحولات تبرستاند. روستاها يا قريهكار رفته شدهاين دو كلمه به يك معنا به

ويژه منابع تاريخ محلي و جغرافيانگاري قرار داشتند كه اين مسئله مورد توجه منابع تاريخي، به

  گرفت. اين پژوهش نيز در صدد بررسي آن است. 

ي تبرستان در طي قرون پنجم تا نهم هجري قمري پژوهش مستقلي صورت اگرچه درباره روستاها

ند و در اهايي از مقاله حاضر بررسي شدهتوان از مقالاتي نام برد كه در بخشنگرفته است، اما مي

از طبرستان تا «دهند؛ مانند: ذيل موضوعات مختلف اطلاعاتي درباره برخي از روستاها مي

نوشته  ،»وني مفهومي و جغرافيايي طبرستان از آغاز تا قرن هشتم هجريمازندران، تأملي بر دگرگ

زاد گنجه و ابوالفضل رضوي كه اطلاعات خوبي درباره حدود جغرافيايي و وجه االله باقرينبي

تاريخ اقتصادي طبرستان در دوره اسلامي تا پايان «دهد، يا از مقاله تسميه تبرستان و مازندران مي

، تأليف محمد حياتي و همكاران نام برد؛ »هاي اقليمي و چندوچون مشاغلسده چهارم: مزيت

دهد، مربوط به پيش از دوره مورد اگرچه اين مقاله اطلاعاتي را كه در حوزه اقتصادي ارائه مي

قيمتي از صنايع دستي، محصولات كشاورزي و حال اطلاعات ذيبررسي مقاله حاضر است، بااين

همچنين  يابد.قرون بعدي نيز همين روند با كمترين اختلاف ادامه مي دهد كه درباغي و... مي
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 ه، نوشته مجتبي خليفه و زمان»تجارت در قلمرو باونديان اسپهبديه طبرستان«توان از مقاله مي

اوضاع اقتصادي تبرستان در طي قرون پنچم تا هفتم هجري قمري نژاد ياد كرد كه به بررسي حسن

منازعات سياسي و ايدئولوژيك اسماعيليان نزاري و باونديان طبرستان در «پرداخته است. مقاله 

، نوشته مليحه مهرابي دلشاد و همكاران نيز به مباحث و منازعات سياسي حكومت »عصر سلجوقيان

ر چگونگي استقرار و تثبيت تشيع امامي د«باونديه در طبرستان و اسماعيليان تمركز دارد. مقاله 

 ردازد.پمحمد شورميج و رمضان رضايي نيز به وضعيت مذهبي تبرستان مي، تأليف »طبرستان

 فرمانرواين«، »گاوبارگان پادوسپاني«چراغعلي اعظمي سنگسري نيز در مقالاتش با عناوين: 

ي تاريخ ، به بررس»نگاهي به سوخرائيان«و » فريم پايگاه اسپهبدان باوندي كجاست«، »طبرستان

  تان پرداخته است.هاي محلي تبرسسياسي حكومت

  . جغرافياي تاريخي تبرستان١

  وجه تسميه و حدود جغرافيايي تبرستان. ١-١

اند كسري در دوره نظريات متفاوتي درباره وجه تسميه تبرستان وجود دارد. برخي گفته

برستان كه در تجايياش در عصر باستان، تعدادي از زندانيان را به تبرستان فرستاد. ازآنپادشاهي

ل و درخت زياد بود، زندانيان براي قطع درختان تبر خواستند؛ لذا از اين پس اين منطقه جنگ

). نظر ديگري در ٤٠٤تا: و قزويني، بي ٥٦٤: ١٤١٦دليل وفور تبر، تبرستان ناميده شد (ابن فقيه، به

دتي م تكميل نظريه پيشين چنين آورده است: زندانياني كه به تبرستان فرستاده شده بودند، پس از

از كسري خواستند زنان را نيز به آن منطقه بفرستد؛ لذا اين منطقه را تبرزنان گفتند كه تعريب آن 

در ديدگاهي ديگر بدون اشاره به ماجراي كسري، چنين آمده  ).١٤٧: ١٣٧٩تبرستان شد (ابن فقيه، 

ود، اين تبر زياد ب است: چون براي قطع درختان انبوه تبرستان عموماً همه مردم تبر داشتند و آنجا

). برخي منابع گويند كه چون هميشه ميان اهالي ٤٤٩: ١٤٢٧منطقه تبرستان ناميده شد (بروسوي، 

تبرستان درگيري بود و مردم عموماً هنگام درگيري و جنگ تبري همراهشان داشتند، اين منطقه به 

اند واژه تبرستان نيز گفته). برخي ٩٧: ١٣٧٧و شوشتري،  ٣٥٣تا: تبرستان معروف شد (شيرواني، بي
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» ستان«نام يك قوم و پسوند مكان » تپور«از نام تپورها گرفته شده و تپورستان مركب از كلمه 

رسد فارغ از جزئيات ). به نظر مي١٦: ١٣٩٦صورت تبرستان درآمد (جليلي، تدريج بهاست كه به

دليل وفور آن ا برگرفته از نام تبر بهشده، اگرچه در گذشته بيشتر منابع نام تبرستان رنظريات بيان

 اند، اما امروزه بيشتر مورخان نام تبرستان را برگرفته از نامخاطر شرايط اقليمي اين منطقه دانستهبه

  ).١٠٢: ١٣٩٦زاد، دانند (باقريقوم تپوري مي

ن قبل از رنكته ديگر درباره نام اين منطقه، اين است كه تبرستان از عصر باستان حداقل از يك ق 

شد و در دوره اسلامي نيز تا قرن هفتم به همين نام موسوم بود، اما ميلاد به اين نام خوانده مي

تدريج بعد از اين به اسم مازندران نيز مشهور و از قرن نهم تقريباً نام مازندران جايگزين اسم به

و بروسوي،  ١٣/ ٤: ١٩٩٥؛ حموي، ٣٣٧/ ٢: ١٩٨٠؛ مستوفي، ٤٠٨تا: (قزويني، بي ١تبرستان شد

اند كوهي به نام ماز يا موز در مرز تبرستان ). درباره وجه تسميه مازندران نيز گفته٤٤٩: ١٤٢٧

 ٣٠: ١٣٥٢ماز يا مازاندرون گفتند (گيلاني، وجود دارد كه از آنجا تا سواحل درياي خزر را اندرون

  ).٥٦: ١٣٦٦اسفنديار، و ابن

ايد گفت كه از عصر باستان از طرف پادشاهان افرادي از همان منطقه درباره حاكمان تبرستان نيز ب

- شدند كه اصبهبذ به معناي حافظ لشكر ناميده ميعنوان حاكم اين منطقه انتخاب ميتبرستان به

  ). ٣٨٣: ١٩٨٤و حميري،  ١٥/ ٤: ١٩٩٥؛ حموي، ٥٧٠: ١٤١٦فقيه، شدند (ابن

ه اين سرزمين در گذشته بخشي از ايالتي بزرگ ب درباره حدود جغرافيايي تبرستان بايد گفت كه

بود. » سلامتزندگي كن به«به معناي » فرشواذگر« ).٦٣٦/ ٢: ١٣٨٧بود (قدياني،  »گرذفرشوا«نام 

 (جر) به معناي» گر«به معناي كوهستان و » واذ«است. » فرش هامون«اند كه معناي آن، برخي گفته

؛ مرعشي، ٥٦: ١٣٦٦اسفنديار، است (ابن» و دشت و درياپادشاه كوه «و در كل به معناي » دريا«

). در دوره اسلامي اكثر منابع حدود تبرستان را از شرق ٣٠: ١٣٥٢و گيلاني،  ١١١و  ١١٠: ١٣٦١

به جرجان و قومس، از غرب به ديلم، از شمال به درياي خزر و از جنوب به قومس و ري محدود 

                                                 
 اي مازاندرون را خزر يايدر تا آنجا از و بود موز اي ماز نام به يكوه اي واريد تبرستان حدود در كه نديگو مازندران نام درباره. ١

 ).٥٦: ١٣٦٦ ار،ياسفندابن( نديگو موزندرون اي
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جغرافيايي چندان برحسب قرون متفاوت تغيير نكرده سازند. جالب اينجا است كه اين حدود مي

دان قرن هفتم، ق)، جغرافي٦٢٦دان قرن سوم، تا ياقوت حموي (م رسته، جغرافياست. چنانچه ابن

كنند ق) در قرن دهم همين حدود را ذكر مي٩٩٧دان قرن هشتم، و بروسوي (م و حميري، جغرافي

  ).٤٤٩: ١٤٢٧و بروسوي،  ٣٨٣: ١٩٨٤؛ حميري، ١٤٩: ١٨٩٢رسته، (ابن

  جايگاه روستاهاي تبرستان در منابع تاريخي و جغرافيايي. ٢-١

منابع تاريخي و جغرافيايي علاوه بر بيان حدود جغرافيايي تبرستان، به بيان تعداد شهرها و  

هايي مانند: ولايت، ناحيه، كوره، طسوج، رستاق، قريه و ده براي روستاهاي آن پرداختند و از واژه

توصيف آن استفاده كردند. گفتني است كوره از اصطلاحاتي است كه اعراب از ايرانيان وام گرفتند 

و در تقسيمات جغرافيايي ـ اداري دوره اسلامي، دومين واحد بزرگ پس از مملكت يا بلاد بود 

، هجاي كورشد. گاهي بهتري مانند رستاق، طسوج، شهر، ديه يا قريه ميكه شامل واحدهاي كوچك

بردند. اساس كوره شهري بود كه چندين رستاق به آن ملحق كار ميهاي ناحيه يا ولايت را بهواژه

شد. تر از قريه بود و شامل چندين ده يا قريه ميتر از كوره و بزرگشده بود. رستاق نيز كوچك

  ).٥٦ـ  ٤٧: ١٣٩٧ترين واحد بود (اميني، طسوج نيز شامل چندين رستاق و قريه نيز كوچك

هاي كوره، رستاق و قريه بسيار پررنگ اند، واژهنگاري كه به تبرستان پرداختهدر منابع جغرافي

ع چند اند. تقريباً بين منابهستند. اين منابع عموماً از هفت تا هشت كوره براي تبرستان نام برده

 ١٥٠: ١٩٨٤رسته، مشترك هستند (ابن ٢و طميس يا تميشه ١كوره مانند آمل، ساريه، رويان، مامطير

)، اما  جرجان و ٥١٩/ ٢: ١٣٦١و مقدسي،  ٧٣ـ  ٦١: ١٣٦٦اسفنديار، ؛ ابن٥٦٦: ١٤١٦فقيه، و ابن

و  ٣٣٨/ ٢: ١٩٨٠؛ مستوفي، ١٣/ ٤: ١٩٩٥اند (حموي، استرآباد را برخي جزء تبرستان دانسته

دانند ن مي). برخي استرآباد را جزء تبرستان و جرجان را جزء خراسا٢٢٥: ١٣٨١مستوفي، 

). برخي منابع نيز هر دو شهر را جزء خراسان ٣٥٣تا: و شيرواني، بي ٢٦٦: ١٤٢٧(بروسوي، 

هاي تبرستان، آمل و ساري جايگاه آمده از منابع، از ميان كورهدستدانند. طبق اطلاعات بهمي

                                                 
  ).٣٤٤: ١٣٨٧ كوب،زرين( بود واقع امروزي بابل يا بارفروش محل در مامطير شهر. ١

  .است كردكوي نزديك و دارد وجود آن نزديكي در نام همين به روستايي كه است ايخرابه امروزه تميشه .٢
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ت اسرده شده عنوان قصبه (مركز) تبرستان نام بويژه از آمل بهها بهبالاتري داشتند و از آن

  ).١٥٧٢/ ٣: ١٣٩٢االله، (رشيدالدين فضل

ل دهند، بسيار اندك است و عموماً در ذيمتأسفانه اطلاعاتي كه منابع درباره روستاهاي تبرستان مي

نگاري و... به نام برخي از اين روستاها حوادث مهم سياسي يا بلاياي طبيعي يا در قسمت عجايب

صورت كلي درباره آباداني روستاها صحبت شده روستاها نيامده، اما بهاشاره شده يا گاهي نام 

است، چنانچه گفته شده ميان آمل و ممطير، روستاهاي آباد فراواني وجود داشت يا آنكه بين 

هزار نفر  ٤٠٠ها به هاي ديلم و گيلان، روستاهاي فراواني وجود داشت كه تعداد مردان آنكوه

: ١٣٨١ديه بود (مستوفي،  ٣٠٠ولايتي متشكل از  ١). رستمدار١٥٠و  ١٤٩: ١٣٧٩فقيه، رسيد (ابنمي

اي به نام مزن در مرز ) يا دهكده١٥٠: ١٨٩٢رسته، ). روستاهاي رويان پرجمعيت هستند (ابن٢٢٦

)، يا ١٥٠: ١٣٧٩فقيه، جنگيدند (ابنشدند و با ديلميان ميتبرستان بود كه واليان در آنجا جمع مي

وهوايي روستاهاي برخي از شهرهاي تبرستان در مناطق كوهستاني بودند؛ ل شرايط آبدليآنكه به

). شيخعلي گيلاني از ٤٥٨تا: هايش در كوهستان واقع است (شيرواني، بيمانند كجور كه اكثر قريه

» اهلم«شدند؛ مانند: رستاق كند كه خود شامل چندين روستا ميهاي تبرستان ياد ميبرخي رستاق

  ).١٠٥: ١٣٥٢رود واقع بود (گيلاني، توابع آمل و در كنار ارش كه از

اهاي از روست«آورند، چنانچه ياقوت حموي گويد: طور دقيق نام روستاها را ميبرخي منابع نيز به 

توان از ارم خاست اعلي، ارم خاست الاسفل، مهروان، الاصبهبذ و آمل كه مركز تبرستان بود، مي

 اسفنديار از روستاهايي مانند). ابن٩٧: ١٣٧٧و شوشتري،  ١٤/ ٤: ١٩٩٥، (حموي» ناميه نام برد

كهرود  ،جكودره، كوتركار ،شلارود، إيلال جورود، كوزا ،كجين ،بالمن ،سنكتيره ،تلومن، جناشك

ار، اسفنديگويد (ابنو... سخن مي كوه، سيلاسراى، جلندردز، كاولول، هارسى، جيرنهلارجان، خرمه

، ٣ده، قريه لپورميان مشهدسر و بارفروش ٢). گيلاني از روستاهايي مانند قريه پازوار٢٤٤/ ١تا: بي

                                                 
  ).١٤٦: ١٣٨٦ يوسفي،( يافت نام تغيير نور شهر به هجري دهم قرن از رستمدار ولايت و منطقه. ١

  .است بابلسر شهرستان رودبست بخش توابع از دهستاني حاضر حال در پازوار .٢

  .است شمالي سوادكوه شهرستان توابع از شيرگاه شهر غربيجنوب در حاضر زمان در لفور يا لپور. ٣
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، مشهدسر ٧، روستاي دلا٦، دابويه٥، ميانزران، ابمال٤، ازداركله٣، بامي كليابه٢، بالا تيجن١ده ملكاباد

اند باقي مانده ها تا به امروز به همان نام يا با اندكي تغيير اسمگويد كه بسياري از آنو... مي

  ). ١٠٤ـ١٠١و  ٩٧ـ٩٠: ١٣٥٢(گيلاني، 

در برخي منابع از روستاهايي در تبرستان ياد شده است كه در عصر باستان بنا شده و مركز حوادث 

فنديار اسمهمي بودند و برخي در قرون اسلامي و حتي تا قرن هفتم باقي مانده بودند؛ چنانچه ابن

ساري در زمان طوس نوذر، سپهسالار «است: درباره ساخت شهر ساري گفته تبرستان خيتاردر 

ساخته شده است. قرار بود ابتدا ساري كنار ديه  "طوسان"ايراني، در عصر باستان در مكاني به نام 

البته گيلاني اين ». ساخته شود، اما با رشوه اهالي اوهر ساري در كنار طوسان ساخته شد "اوهر"

سخن » باواويجمان«جاي قريه طوسان از ده داند و بهط به زمان اسپهبد فرخان ميواقعه را مربو

آمل كه از زمان باستان و افراسياب توراني از آن ياد شده » آبادِده خسره«ها، گويد. از اين قريهمي

 ددر رويان كه منوچهر وارد آن شده بود، در قرون اسلامي همچنان آباد بودن» مانهير«است يا ديه 

  ).٣٤و٣٣: ١٣٥٢و گيلاني،  ١٩: ١٣١٣؛ آملي، ٦١ـ٥٨: ١٣٦٦اسفنديار، (ابن

  نگاري انعكاس روستاهاي تبرستان در عجايب. ٣-١

نگاري، اطلاعات بسياري درباره روستاهاي منابع جغرافيايي در بخش عجايب يا همان عجايب

جغرافيانگاران اين اطلاعات را ارائه اسفنديار بيش از ديگر مورخان و دهند. ابنتبرستان ارائه مي

 در اين .استبه نام سعيدآباد رويان ديهى  هناحي در«شود. ها اشاره ميدهد كه به بخشي از آنمي

مان خاطر همين مادران در زبه دنيا بيايد، از دنيا برود، بهفصل تابستان در كه  يهر كودكروستا 

                                                 
  .است ساري شهرستان مركزي بخش توابع از روستايي حاضر حال در ملكاباد. ١

  . است شهرقائم  دهستان ترينبزرگ حاضر حال در بالاتيجن. ٢

  . باشد كلاتهبائي روستاي بايد احتمالاً .٣

  .است گلستان آزادشهر مركزي بخش توابع از روستايي ازدارتپه، عنوان با حاضر حال در ازداركله. ٤

  .است ساري آبادفرح توابع از روستايي حاضر حال در ابمال. ٥

  .هرازپي از ايدهكده .٦

  است. آمل شهرستان لاريجان بخش توابع از كه است امروزي دلاي حاجي همان دلا روستاي. ٧
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 كه حداكثر عمراست  به نام دلم كلار ديهى هناحي روند، يا آنكه دروضع حمل به مناطق ديگر مي

متولدين آنجا بيست سال است. در قصبه شالوس هركس مدتي اقامت كند، پوستش سفيد گردد، 

» چون رومى و صقلابى شود ،كند زندگياگر كنيزك كابلى و هندى يك سال آنجا چنانچه 

  ).٨٨ـ٨٦: ١٣٦٦اسفنديار، (ابن

دابى رود نزديك جمنو به ديه دنگى گربه سياه«رود و ناتل گويد: اي سياهاسفنديار درباره روستاهابن

آنجا فرونهاد و  ،هاى بسيار جمع كردچون اسكندر رومى مال ؛گويندمى »كتر گرداب«است كه 

بن كاكى روزى نشد و آخرين ماكان ،پادشاهان به اوقات بسيار حيلت كردند تا بردارند .دفن فرمود

ها به كار آورد تا به جايى رسيد كه گچ و ند و حيلتكها بيفر آن خرج كرد و آببسيار مال ب .بود

آن شب آب فروآمد و جمله را ناپديد  .گفتند فردا به مقصود رسيم .خشت و اثر عمارت پديد آمد

والى اين ديه سنگى بود و در ح بر سر كوهى از .نگارستان گفتند ،هم به ناتل ديهى بود.» «گردانيد

از اين سنگ پنج سنگ آب همچون زلال  .صحرا و بيشه پنج فرسنگ باشد از آمل تا آنجاآن سنگ 

آب بيشتر ترّشح كردى و به زمستان يك قطره  ،تر بودىهروقت كه تابستان گرم .بيرون آمدى

  ). ٨٨و  ٨٧: ١٣٦٦اسفنديار، (ابن» نيامدى

  . اوضاع سياسي روستاهاي تبرستان٢

ها نقش مهمي در حوادث سياسي داشتند. البته لازم است پيش از هاي تبرستان مانند شهرقريه

هاي هاي محلي تبرستان، نحوه ورد اسلام به تبرستان و حكومتبررسي اين نقش، اجمالاً سلسله

ايي محلي هدر منطقه تبرستان از عصر باستان تا دوره اسلامي سلسله دوره اسلامي بررسي شوند.

ز: اعبارتند  ،شوندلى تبرستان كه از زمان ساسانيان آغاز مىهاى اصسلسلهكردند. حكومت مي

 كه زرتشتي بودند و هرگز مسلماندابويهيان (گاوبارگان) سلسله قارنيان (سوخرانيان)، سلسله 

 عشري گرويدندبويه به تشيع اثني) كه از دوره تسلط آل ٧٥٠ /٦٦٥ـ٤٥( باونديانسلسله  ،نشدند

د. سلسله شايلخانيان  نشانده، دستكينخواريّه ز بين رفتند. البته شاخهو اوايل دوره خوارزمشاهيان ا

ورده و دوام آيعني پايان قرن دهم سلجوقيان تا ايام شاه عباس اوّل صفوى  دورهپادوسپانيان كه از 

؛ ٢٢ـ ٢٠، ١٣٦١(مرعشي،  صفويه شد هىشاهنشا هدرياى خزر ضميم هدنبال آن ايالات كرانبه
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). محل اصلي حكومت پادوسپانيان، ٣٨٢ـ٣٥٦: ١٣٨٢كوب، ؛ زرين٣١٩ـ  ٣١٣: ١٣٨١باسورث،

شد و از غرب به چالوس و از شرق به شهر رويان بود كه شامل ناتل، كلار، كجور و سعيدآباد مي

هاي ). علاوه بر سلسله٢٠٧و  ٢٠٦: ١٣٥٣شد (اعظمي سنگسري، دهكده ناتل رستاق محدود مي

  هاي شيعي مانند علويان تبرستان و مرعشيان نيز شكل گرفتند.ومتبرده، در تبرستان حكمحلي نام

درباره نحوه ورود اسلام به تبرستان نيز بايد گفت كه در دوره اسلامي نخستين بار در زمان خلافت 

بن عفان، تبرستان مورد حمله قرار گرفت و مسلمانان به فرماندهي سعيدبن خليفه سوم، عثمان

و روستاي نامنه و... را تصرف كردند. البته حمله جدي به  رويان، طميشهعاص مناطقي مانند 

هـ. ق ٩٨بن عبدالملك و به فرماندهي يزيدبن مهلب در سال تبرستان در دوره خلافت سليمان

، ٢٥٢: ١٣٨٦اثير، ؛ ابن٤٧٤ـ  ٤٦٩: ١٣٣٧انجام شد كه همراه با دستاوردهاي مادي بود (بلاذري، 

ق)، خليفه دوم ١٥٨ـ١٣٦)، اما در نهايت، در دوره منصور (٣٨١و  ٣٧: ١٣١٣و آملي،  ٢٩٢و  ٢٩١

: ١٣٧٩فقيه، ق) مورد حمله قرار گرفت و در نهايت، فتح شد (ابن١٤٢عباسي، بود كه تبرستان (

  ). ٣٨٤: ١٨٩٢و حميري،  ١٥٥

دهند. يممنابع اطلاعاتي را درباره نقش روستاهاي تبرستان در حوادث سياسي دوره اسلامي ارائه  

جالب اينجا است كه برخي به وقايع عهد باستان و حتي دوره پيشداديان اشاره دارند و از 

  .٢برند كه در آن رويدادها نقش داشتند و تا عصر اسلامي نيز باقي ماندندروستاهايي نام مي

                                                 
  .١١٤٢و  ١١٣٥ /٢: ١٣٩٢ االله،فضل رشيدالدين و ٥٧٩: ١٤١٦فقيه، ؛ ابن٢٥٠و  ٢٤٩ /١: ١٣٦٦مسكويه، ابن. نك .١

 پردازد،مي پيشداديان دوره پادشاه منوچهر حكومت به مربوط حوادث به كه بخشي در هجري، نهم قرن مورخ مرعشي، .٢

 روستاي هب سپس و ماندند آنجا مدتي شدند. وارد رستاق كورشيد در سپاهيانش با رسيد، رستمدار به منوچهر كهزماني«: گويدمي

 هنوز قخند آن آثار و كنند حفر بزرگ خندقى كوه كنار در كنس روستاي و دهونوشه بين ما داد دستور منوچهر. رفتند چلندر

 آن در كه موز روستاي به را خود خانواده او گرفتند. پناه خندق آن در سپاهيانش و منوچهر. است موجود )هجري نهم قرن(

 ارغ درون به را ذخاير همه داد دستور بود. بزرگي غار كردند، حفر خندق كه كوه آن دامن در فرستاد. گفتند،مى مانهير زمان

 داشت وجود نهم قرن تا هايشخرابه و است مشهور منوچهر دژ به كه بسازند اىقلعه داد دستور غار آن ورودي در فرستادند.

 ايروست به شد، تربزرگ كهزماني او بود. دماوند كوه زير ورك روستاي در فريدون تولد آنكه يا ؛)١٠٩: ١٣٦١مرعشي، ( »...و
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در حوادث دوره فتوحات و خلافت اسلامي نيز سخن از بعضي از روستاهاي تبرستان شده است، 

ق)، فرمانده لشكر مسلمانان ٥٦بن هُبَيره (م لهصقَ مُمانند روستاي چهارسو؛ چنانچه گفته شده است، 

ق)، در درگيري با فرخان نهايتاً در كجور كشته شد ٦٠ـ٤١سفيان (بن ابيدر زمان خلافت معاويه

ني ). گيلا١٢٥: ١٣٦١شد (مرعشي، مدفون كه در آنجا مدتي اقامت داشت، چهارسو و در قريه 

). جالب اينجاست كه ٣٥: ١٣٥٢داند (گيلاني، كجور مي» كندسان«محل تدفين مصقله را روستاي 

ويد: گكند و ميمزار او تا قرن هفتم و پس از آن وجود داشت، چنانچه اولياءاالله آملي به آن اشاره مي

داشتند او جزء پنكردند و ميدر زمان او مردم از روي جهالت و غفلت مزار مصقله را عبادت مي«

). در عصر خلافت ٣٦: ١٣٥٢و گيلاني،  ٣٨و  ٣٧: ١٣١٣(آملي، » باشدصحابه رسول خدا مي

ق) مردم كوه اميدار (نيزواي امروزي) از ونداد هرمز خواستند عليه ١٦٩ـ ١٥٨مهدي عباسي (

 ق) كه در شهرياركوه فريم١٨١ـ١٥٥ها قيام كنند. او با حمايت اسپهبد شروين باوندي (عرب

ها را در شهر و روستا كشتند (اعظمي رود ساري قيام كرد و همه عربمستقر بود و نيز مردم ميان

). در دوره خلافت همين مهدي، وي سعيدبن ٧٣٢: ١٣٥٤و همان،  ٢١٥و  ٢١٤: ١٣٥٧سنگسري، 

هاي عمر كلاته و سعيدآباد آمل را ساخت و در آنجا دعلج را به حكومت تبرستان فرستاد. او قريه

اسفنديار به ماجراي ). ابن٦٣: ١٣٥٢و گيلاني،  ١٢٦: ١٣٦١قصر و بازاري نيز بنا نهاد (مرعشي، 

ند كه مردم كبن زيد، باني علويان، تبرستان اشاره ميرويان با حسن» اشتاد«بيعت مردم در رستاق 

و  دازمنكر و پيروي از سنت رسول خدا (ص) با حسن بيعت كردنمعروف و نهيبر مبناي امربه

همين بيعت سرآغاز تشكيل حكومت علويان تبرستان شد. البته اولياءاالله آملي نام قريه محل بيعت 

بن زيد حمايت كردند. از حسن» مهروان«هاي آمل مانند داند. همچنين رستاقرا سعيدآباد مي

بن اوس مدتي در روستاهاي ترجي و جمنو در بن زيد، داعي كبير، در درگيري با محمدحسن

دليل نيز محمدبن زيد، دومين حاكم علويان تبرستان، به» زوين«سر برد. در رستاق نزديكي آمل به

). ٦٧ـ٦٥: ١٣١٣و آملي،  ٢٥٤-٢٤٢/ ١تا: اسفنديار، بيرخدادهاي نظامي مدتي آنجا اقامت كرد (ابن

                                                 
. شدند عجم او دور بسياري افراد و رفت لپور ولايت ماوچكو قريه به سپس بود. خوبي مراتع داراي كه رفت سوادكوه شلاب

  ).١٠٦و  ١٠٥: همان(» نمود زنداني ورك روستاي همان در را ضحاك و شد پيروز ضحاك با درگيري در نهايت، در
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ي توگو و توافق داعي صغير و ناصر اطروش پس از مدنزديك آمل نيز محل گفت» ميله«قريه 

زيار كه برخي از امرايش مدتي ). در زمان حكومت آل٦٩: ١٣٥٢درگيري و اختلاف بود (گيلاني، 

بر جرجان و برخي از شهرهاي تبرستان سيطره داشتند، صحبت از دستگيري و زنداني كردن و 

كه احتمالاً كنار دهي به اين » چناشك«هـ. ق در قلعه ٣٨٨بن وشمگير در سال كشتن امير قابوس

  ).٧٩م بود، شده است (همان: نا

هـ. ق) نيز او با حمايت و كمك الثائر علوي كه در ٣٤٧ـ٣٣٣در زمان استندار قباد پادوسپاني (

ي هم هايبن بويه پرداخت و موفقيتهوسم ساكن بود، به جنگ با سپاهيان حسن» دهميان«قريه 

هاي ادوسپانيان با حكومت). به گفته منابع، ارتباط پ٢٣٠ـ٢٢٨: ١٣٥٣داشت (اعظمي سنگسري، 

). در طي حكومت ١٤١: ١٣٨٦محلي تا قرن يازدهم هجري آميخته با كشمكش بود (يوسفي، 

 باوند سه شاخه بودند: در شاخهباوند نيز نام برخي روستاها در طي وقايع سياسي آمده است. آلآل

م بن شاپور بود و مردخه باوگذار اين شانفر قدرت يافتند. پايه ١٤هـ. ق، ٣٩٧تا  ١هـ. ق٣٤٥اول از 

در جنوب ساري بعد از مرگ باو، پيرامون فرزندش سرخاب جمع شدند و او را » كولا«روستاي 

الجبال معروف بودند. در طي شاخه دوم كه به . آنان در اين دوره به ملوك٢به حكومت رساندند

ها، امير ند كه اولين آنهـ. ق هشت نفر حكومت كرد٦٠٦هـ. ق تا ٤٦٦اسپهبديه معروف بودند، از 

غازي، بن شاهبن اردشير بود. در زمان حكومت امير ششم، حسنشهرياربن قارن و آخرينشان رستم

توسط غلامان خود كشته شد. در نهايت نيز با تسلط خوارزمشاهيان » تورم«كه در قلعه روستاي 

هـ. ق تا ٦٣٥باوند از و سپس حملات مغولان، شاخه دوم به پايان خود رسيد. آخرين شاخه آل

ها، اردشيربن شهريار بود. وي كسي بود كه بعد از حملات هـ. ق قدرت داشتند. اولين امير آن٧٥٠

گر مغولان تلاش كرد تا به عمران شهرها و روستاها بپردازد و آخرين اميرشان، فخرالدوله ويران

  ).٥٢ـ٤٩و  ٤٤: ١٣٥٢بود (گيلاني، 

                                                 
  ).٩٢ :١٣٧٤ رازپوش،( باشد درست ق.ـه٣١ سال و نادرست خيتار نيا است ممكن .١

  ).همان( دكريم حكومت يسار رودانهيم دهستان در سرخاب نوادگان از فرخان .٢
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زمان با تشكيل دولت شيعي مرعشيان است نيز هشتم كه هم در وقايع سياسي مربوط به قرن

امت ، محل تولد و اق»دابو«يا » دابويه«صحبت از روستاهاي تبرستان شده است؛ چنانچه روستاي 

باوند، الدوله، آخرين امير آلالدين مرعشي بود. كيا افراسياب چلاوي پس از كشتن فخرسيد قوام

شود. اگرچه در رود و جزء مريدان او ميشي باني مرعشيان ميالدين مرعهـ. ق نزد قوام٧٥٠در 

توسط » ١جلالك مار پرچين«نهايت نيز در جنگي نافرجام در نزديكي همين روستاي دابو در نبرد 

 ١٤٦و  ٢٢: ١٣٧٩؛ همان، ١٧٨: ١٣٦١شود (مرعشي، هـ. ق كشته مي٧٦٠الدين در طرفداران قوام

يا مرعشيان را » علويه قواميه«الدين سلسله سادات جنگ، قوام). پس از اين ٥٢: ١٣٥٢و گيلاني، 

 ده (بابل امروزي)الدين بر بار فروشرود نيز قوام). با نبرد پاول٢٩٣: ١٣٨٣آذر، تشكيل داد (تركني

در منطقه ناتل را » واتاشان«هـ. ق قريه ٧٨٢الدين و فخرالدين مرعشي نيز در مسلط شدند. رضي

  ).٨٩و  ٧٩: ١٣٨٠منظور حمله و سيطره بر رستمدار ساختند (مجد، به محل استقرار نيروها

ق) بر رستمدار و اقامت ٧٢٨الدوله (م باوند، به سيطره ركنمرعشي در ذكر سيطره آخرين افراد آل

 »باوند تا زمان او هنوز در اين قريه ساكن هستندآل«گويد: اشاره كرده و مي» پلميت«در روستاي 

الدين مرعشي كه مدتي بر آمل سيطره ) يا آنكه سيد علي فرزند سيد قوام١٢٠: ١٣٦١(مرعشي، 

/ ٣: ١٣٨٠و خواندمير،  ٣٢٢(همان: وفات يافت رفت و در آنجا سرا زاغداشت، به تنكابن و قريه 

). در لشكركشي اميرمسعود سربداري در قرن هشتم به تبرستان نيز مردم تبرستان در ده ٣٤٩

و عليه لشكر سربداري آماده نبرد شدند و در نهايت موجبات شكست لشكر  كلاته آمل جمعياسين

هـ. ٧٩٤هنگام لشكركشي تيمور به مازندران در  ).١٢٧: ١٣١٣اميرمسعود را فراهم كردند (آملي، 

كه به » سرماهيه«الدين مرعشي، سادات مرعشي در قلعه الدين فرزند قوامق در زمان كمال

نگي آمل معروف بود، جمع و در نهايت تسليم تيمور شدند. تيمور، در چهارفرس» سرماهانه«

و  ٢٦: ١٣٧٩؛ مرعشي، ٥٥: ١٣٥٢الدين و برادرانش را به اسارت به سمرقند برد (گيلاني، كمال

                                                 
) درخت وشاخهبرگ از متشكل يحصار( نيپرچ كنار جنگ كه شد هخواند نام نيا بهدليل  نيا به نيپرچ مار جلالك نبرد. ١

 ،يمرعش( داد رخ گفتند،يم جلالك مادر يعني مارجلالك را او يمحل زبان به و بود جللك فرزندش نام كه يزنپنبه مزرعه

١٧٨: ١٣٦١ .(  
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ملك  و ملك كاوسويژه درگيري بين در وقايع سياسي قرن نهم، به). ٣٤٥/ ٣: ١٣٨٠خواندمير، 

ريز رستمدار نيز نام روستاهاي بسياري آورده شد كه محل پيق در محل قلعه آس٨٦٨در اسكندر 

ياكلاته، ك ،ناكر، كمرباغسرخ اسكان يا انبار آذوقه يا محل درگيري دو طرف بود؛ روستاهايي مانند:

  ).٥٧و  ٥٦: ١٣٦١و... (مرعشي، لاويج 

  . اوضاع فرهنگي و مذهبي روستاهاي تبرستان٣

  تبرستانتنوع مذهبي، گسترش تشيع در . ١-٣

هاي مختلف تاريخي نزديك به مذهب شهرهاي طبيعتاً مذهب مردمان روستاهاي تبرستان در دوره

درباره مذهب مردم تبرستان تا پيش از دوره ساسانيان اطلاع دقيقى در دست مجاورشان بوده است. 

ن رواج اشتى در تمامى نواحى تبرستتين زريرسد كه از اواخر دوره اشكانيان آنيست. به نظر مى

كه در اواخر دوره ساسانيان و اوايل دوره اسلامى بيشتر مناطق ايران دچار اين داشته است. با وجود

شد. هاى طبيعى از اين تحولات اثرى يافت نمى، در تبرستان به سبب ويژگىشدتحولات مذهبى 

مختلف  قغانى از فرَهايى از اين منطقه راه يافتند، مبلّال خلفاى عباسى به بخشكه عمّ ـ. قه١٤٤از 

ند و پيروانى از مذاهب گوناگون در تبرستان بهشداهل تسنّن به تبليغ مذهب خويش مشغول 

طاهريان تعداد مسلمانان در شهرهاى مهمى چون آمل و سارى نسبت  وجود آمدند. در زمان تسلط

دك وم هجرى بسيار انولى به هر صورت تعداد مسلمانان تا نيمه قرن س، دشتر ديگر افزون به نقاط

آمدند و با هميارى مردم مىشمار هاى محلى كه از قدرتمندان منطقه بهعلويان با كمك خاندان. بود

عنوان حاكم همان شهر سران و رؤساى مناطق را به توانستند حكومت خود را تشكيل دهند. آنان

: ١٣٨٥(فقيه محمدي،  شدندمىهاى محلى گاه با علويان درگير گرچه همين خاندان، دادندقرار مى

نفوذ داعيان شيعه رعاياى خود را به كاهش اسپهبدان تبرستان و رستمدار براى  )؛ چنانچه٤١ـ٣٧

كثيرى از طرفداران مذهب اسماعيليه در نواحى كوچك  ههمچنين عد .داشتندقبول آيين تسنن وامى

وجود داشت. مقدسي در قرن )؛ لذا در تبرستان تنوع مذهبي ٢٠: ١٣٦١(مرعشي، وجود داشتند 

مردم قومس و بيشتر مردم گرگان «گويد: چهارم به تنوع مذاهب در تبرستان اشاره كرده و مي

هاى در گرگان و بيار و كوه. در گرگان نجاريان زياد هستند. كراميان نيز هستندمذهب حنفى
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/ ٢: ١٣٦١ي، (مقدس» ر هستندبسيا در تبرستاننيز شيعيان  .ها دارندخانقاهزياد هستند و تبرستان 

تان هاي مركزي تبرس). اگرچه در گرگان و استرآباد اهل سنت بيشتر بودند، اما در بخش٥٤٠-٥٣٩

تان ويژه پس از دولت علويان تبرسمانند آمل و ساري مردم بيشتر طرفدار تشيع بودند. تشيع به

تبرستان مانند ارم در نزديكي ). از قرن پنجم برخي شهرهاي ٩٢: ١٣٩٥رشد بيشتري يافت (رجبي، 

  ).٤٤٥: ١٣٨٧ساري، همگي شيعه شدند (جعفريان، 

اسلامي از جمله اهل هب اكلى از ميان رفت و مذ، دين مزديسنا بهطي زماني زياد از تدريج پسبه

). در طي قرون ١٨٢: ١٣٨٧رواج يافت (يوسفي، تشيع ويژه شافعي و حنفي و نيز مذهب سنت، به

ه دليل حكومت شاخه دوم باونديه معروف بويژه بهگرچه بيشتر مردم طبرستان، بهپنجم تا هفتم ا

ملوك جبال و اسپهبدان كه پيرو شيعه اماميه بودند، به اين مذهب گرايش يافتند. چنانچه از برخي 

اي پيدا شده كه در منطقه فريم ضرب شده ) سكه٣٦٩ـ٣٥٣بن شروين (باوند مانند رستمملوك آل

را » عليٌّ وليُّ االله«بر آن ضرب شده است. او نخستين امير ايراني است كه » االلهبن وليليع«و واژه 

هـ. ق) پيدا شده كه با ٣٩٦ـ٣٥٤اي از شهرياربن دارا (زينت سكه خود كرده است. همچنين سكه

 ٥١ :١٣٥١در فريم ضرب شده بود (اعظمي سنگسري، » االلهِ و عليٌّ وليُّ االلهِمحمدٌ رسولُ«عبارت 

ويژه گر تشيع امراي باوندي است. با وجود اين، شيعه زيديه، به) كه بيان٢٦٢: ١٣٩٧و شورميج، 

توجهي در رويان و لفور و كيش اسماعيليه در مناطقي مانند كيسليان، زنگيان و روكونه پيروان قابل

حدود نيمه دوم  ويژه ازباوند، به)، اما در دور دوم حكومت آل١٩٢ـ١٨٩: ١٣٩٨داشتند (مهرابي، 

قرن ششم هجري مذهب اماميه در حال جايگزيني ديگر مذاهب بود و به مرحله استقرار خود 

نوعي معادله و موازنه سياسي در عرصه مذهبي در طبرستان به نفع مذهب امامي در رسيد و به

اونديه ). با وجود اين، در منابع آمده كه برخي از ملوك ب٢٩٢: ١٣٩٧حال تغيير بود (شورميج، 

) ٤٩: ١٣٥٢هـ. ق تعداد زيادي از اسماعيليان را كشتند (گيلاني، ٦٠٦بن اردشير حدود مانند رستم

دهد تا آن زمان هنوز تعدادي از پيروان اسماعيليان در تبرستان بودند. البته ياقوت و اين نشان مي

). تشيع در قرن ٢٠٦ /١: ١٩٩٥داند (حموي، حموي در قرن هفتم اكثر ساكنان تبرستان را شيعه مي

 ،) مذهب رسمى مازندران (تبرستان) شدق٧٩٥ـ٧٦٠در زمان حكومت سادات مرعشى (هشتم 
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) رواج داشت و ق ٨٥٧(م بن بيستون يومرثكولى در رستمدار آيين تسنن تا زمان حكومت 

، و گيلاني ٢٠: ١٣٦١(مرعشي،  دكررعاياى خود را به قبول مذهب تشيع وادار  يرسرانجام اين ام

مگي هاهالى بلاد تبرستان ). در نهايت، در قرون دهم و يازدهم به گفته منابع، تقريباً ٨٥: ١٣٥٢

   ).٩٨/ ١: ١٣٧٧عشري بودند (شوشتري، پيرو تشيع اثني

ها به وجود مسجد جامع و خورد، اشاره فراوان آنتوجه ديگر كه در منابع به چشم مينكته جالب

اد. دمختلف تبرستان است كه هويت فرهنگي مناطق را شكل ميمساجد در شهرها و روستاهاي 

سر آمل كه به مسجد و مناره اند؛ مانند: مسجد چلاوهبرخي از مساجد قدمتي چندصد ساله داشته

زنان آمل كه چنين قدمتي دارد مالك معروف است و يادگار قرن اول هجري است يا مسجد طشته

هاي خاص هاي مختلف پوششمردم تبرستان در دوره ). از لحاظ پوشش نيز٣٧: ١٣١٣(آملي، 

خود را داشتند؛ مثلاً اولياءاالله آملي پوشش عموم مردم، اعم از شهر و روستا را در قرن هفتم چنين 

در تبرستان جمله حكام و ملوك و مردم ولايت را غير از علما و سادات و زهاد «كند: توصيف مي

داشتندي و بعضي موي  ١اشتندي. بعضي مردم كلالكو عباد عادت چنان بود كه موي فروگذ

بافتندي و در قديم لاهك بر سر بستندي و درين نزديكي كلابند بر سر نهادندي يا كمابيش يك 

بر سر بستندي يا يك گز و نيم بيش نبودي و قطعاً غير از زهاد و مردم توبه كرده،  ٢گز دستارچه

  ).١٢٥(همان: » سر بتراشيدندي و...

  هاي تبرستانها و امامزادهارتگاهزي. ٢-٣

علاوه بر اطلاعاتي كه از منابع پيرامون اوضاع مذهبي شهرها و نواحي داده شده است و طبيعتاً 

در زمان حكومت «شود (جز موارد استثنائي مانند آنچه مرعشي گويد: شامل حال روستاها نيز مي

ند، به جز قريه كدير كه سني مذهب ملك كيومرث مردمِ رستمدار تغيير مذهب دادند و شيعه شد

توجهي از اطلاعات منابع درباره روستاهاي تبرستان به ). بخش قابل٥١: ١٣٦١(مرعشي، ») ماندند

                                                 
  .كاكل. ١
   كوچك دستمال و دستار. ٢
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ها در منابع قرون پنجم تا نهم گردد. اگرچه نام اين بقعهها برميها و امامزادهها، بقعهوجود زيارتگاه

هاي اين دوران را با توجه ها و امامزادهجديد بقعههاي صورت محدود آمده است، اما پژوهشبه

ها زادهها و اماماند. از اهمِّ اين بقعهها وجود دارد، مشخص كردههايي كه بر سر در آنبه كتيبه

بن توان به بقعه قريه صالحان كجور اشاره كرد كه مرقد محمدبن ابراهيم است. او برادر زن حسنمي

: (همان خوانندمردم آن ولايت اكثر او را سلطان كيمدور مى ن، است.زيد، باني علويان تبرستا

: ١٣١٣در حوالي آمل نيز مقبره مشايخ و سادت مالكيه است (آملي، » نيپرچ الله«). زيارتگاه ١٢٩

٣٧.(  

گيرى و آباد بين روستاهاى شموشك، اسبومحله، دنگلان، نوچمن، خطيرآباد، كفشامامزاده روشن

ق در زمان علاءالدوله، حاكم وقت ٥٢٥آباد در رويدادهاي سال ست. نام روشنا يساقى واقع شده

ق وجود ٨٤٩در آنجا متعلق به سال  اىكتيبه ).٣٢٠: ١٣٨٧محلي تبرستان، آمده است (معطوفي، 

نشان از تشيع امامى حاكم بر اين ديار در قرن نهم  ،كتيبه كه همان صلوات كبير است دارد. اين

از توابع نكا كه يادگاري  ماسوچلِ واقع در روستايامامزاده ابراهيم ). ٨١٥: ١٣٨٧(جعفريان،  دارد

در روستاي امامزاده سيّد رضا از دوره علويان تبرستان است و تا به امروز باقي مانده است. 

ه از امرا و سادات شخصيت مدفون در بقعه را سيدّ كيا ابورضابن حمز كه كلا شهر سارىعلوى

  ).٣٢٢و  ١٥١: ١٣٨٧(فقيه محمدي،  دانندساري مي

يت شخص هدربارسفيد امروزي واقع است. از توابع پلرسكت  در روستاي العابدينامامزاده زين

از سادات مرعشى و حاكم منطقه  بن صاعدالعابدينكه وى سيّد زينگويند مزار اين خفته در 

سر آمل در دشت). ٣١٣و  ٣١٢است (همان: دودانگه يا داراى زمين موروثى در اين منطقه بوده 

كارى بسيار ظريف و ورودى اين بقعه داراى كنده بدر .اى به نام امامزاده قاسم قرار داردامامزاده

  ).٤٠٧و  ٢١٣: ١٣٨٤(الويري،  است هـ. ق٨٣٥اى به تاريخ كتيبه

ه امامزاد هر از تن جداشدگويند، مدفن سامامزاده ابراهيم بابلسر كه به آن امامزاده ابوجواب هم مى

مشهد «به همين دليل زمين مجاور آن را  ؛ماجركجور است هابراهيم آمل يا امامزاده ابراهيم قري
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ق، هـ. ٨٤١هاى ترتيب در سالبه ،هاى شرقى، شمالى و جنوبى امامزادهبدر .١خوانندمى» سرى

). رابينو در كتاب ٢١٧و  ٢١٦: ١٣٨٥(فقيه محمدي،  ساخته شده است هـ. ق٩٠٥و  هـ. ق٨٥٧

امر... هذه الباب المزار المتبرك مرتضى «خود صورت كتيبه در امامزاده را چنين آورده است: 

عمل استاد محمدبن استاد على النجار  ـ الدين المعروف ببابلكانىالاعظم سيد عزيزبن سيد شمس

سادات ). بقعه ١٩: ١٣٤٢ (رابينو،» ئةاحدى و اربعين و ثمانما سنةالرازى فى التاريخ شهر محرم 

(م الدين بن سيد شمسالدينبن سيد كمالالدينمدفن سيد رضىنيز طغان بهشهر بابلكان در قره

الدين نيز در همين مكان دفن شده است. يعنى سيد شمس ،جد اوزياد  و به احتمال ق) است٨٠٥

   ).٢١٨(همان:  اندودهمازندران بهزار پنجاه هاى از سادات مرعشى در منطقسادات بابلكانى شعبه

تم امام هف انفرزند. برخي او را از آزادگله سارى قرار دارد هاى نيز به نام امامزاده عباس در قريبقعه

(ع) ترديد جدى وجود دارد. آن حضرت در صحت انتساب امامزاده عباس به  دانند. البتهمي(ع) 

 در آن ثبت شده است. ق٨٩٧اى است كه تاريخ جمادى الثانى اين بقعه، كتيبه دىورو ببالاى در

ع از شخصيت مدفون در اين بقعه اطلا .بالو در راستوپى سوادكوه واقع استاى نيز به نام شاهبقعه

اهدهنده تعمير بقعه شكه روى صندوق داخل بقعه است، نشان ايهدرستى در دست نيست. كتيب

  ).٢٢٨و  ٢٢٧: ١٣٨٤(الويري،  است ق هـ.٦٦٣بالو در 

 هردارندشهر دربكنار قائمبابل هامامزاده قاسم در ناحي هبقع شده،هاي گفتهها و امامزادهعلاوه بر بقعه

» ئةتسع و خمسين و ثمانما سنةالآخر فى تاريخ ربيع«آياتى از قرآن و صلوات بر ائمه (ع) و عبارت 

 .تشهر واقع اسقائم گيلخواران هدرويش محمدشاه در ناحي هبقعاى نيز به نام ق) است. بقعه٨٥٩(

امامزاده ابراهيم نيز است. ق واقع شده هـ. ٨٥٦وفات درويش محمد كه از فقرا و صوفيه بوده، در 

امامزاده طاهر  هقع). ب٢٣٢(همان:  ق داردهـ. ٨٧٦بقعه  كه قدمت آنشهر قرار دارد در بالاتجن قائم

صندوق امامزادگان در  هكوهستانى كجور داراى دو صندوق مزار است. كتيب هو مطهر در ناحي

 هبه نام امامزاده عبداللّه در چهاردانگنيز  اىقعه). ب٢٤٢و  ٢٤١(همان:  است ق نوشته شدههـ. ٨٠٤

                                                 
  .است بوده مشهدسر بابلسر، قديم نام امامزاده همين دليل به كه است آن توجهقابل نكته. ١
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حواشى صندوق قبر، از اولاد امام صادق (ع)  ههزارجريب مازندران واقع است كه به استناد نوشت

  ). ٦٠ـ١٤(همان:  ق بوده استهـ. ٧٥٤ساخت بقعه و صندوق قبر نيز  بوده و تاريخ

ها بقعه و امامزاده ديگر نيزهست كه در روستاهاي هاي يادشده، دهها و امامزادهعلاوه بر بقعه

اتفاق بهتوجه آن است كه اكثريت قريبتبرستان مدفن بزرگان زيدي و امامي هستند. نكته قابل

ر گسو بياناند؛ امري كه از يكهاي تبرستان در روستاها واقع شدهو امامزاده هاها، بقعهزيارتگاه

ارادت مردم روستاهاي تبرستان به بزرگان شيعه و تمايل آنان به تشيع است و از سويي ديگر، 

از  ويژه افراد فراريگر آن است كه روستاهاي تبرستان پناهگاه بزرگان و سادات علوي، بهنشان

اند و حتي پس از گسترش تشيع از قرن پنجم مذهب حاكم بر ايران بودهسنيدست حاكمان 

  همچنان با عشق زياد اقامتگاه سادات علوي و شيعي بودند.

  . وضعيت اقتصادي روستاهاي تبرستان٤

 دهند، مانند اوضاع مذهبي تابعي ازاطلاعاتي كه منابع از اوضاع اقتصادي روستاهاي تبرستان مي 

صورت كلي از اوضاع ها هستند. در مواردي نيز منابع بهمجاور و پيراموني آنوضعيت شهرهاي 

  اند. اقتصادي تبرستان بدون نام بردن از شهرها و روستاها سخن گفته

عيت طبيعي، دليل موقدهند، چنين است: تبرستان بهتصويري كه منابع از اقتصاد تبرستان ارائه مي

ها، اقتصادي مبتني بر كشاورزي داشته و تقريباً در اين چشمهبارندگي خوب، وجود انواع رودها و 

زمينه خودكفا بوده است. در اين اقتصاد محصولات باغي مانند برنج، پنبه، گندم، غلات و ابريشم 

هاي اي داشته و در كنار آن صنايع دستي نيز بسيار مورد توجه بوده است. منابع قرنجايگاه ويژه

ت طبيعي دليل موقعيبه وضع خوب اقتصادي شهرها و روستاهاي تبرستان بهپنجم تا نهم نيز اشاره 

  گويند. هاي اعلا و ابريشم سخن ميها، توليد انواع البسه، پارچهآنجا دارند و از انواع باغ

اقتصاد تبرستان عموماً متكي بر اقتصاد روستايي و كشاورزي بود. منابع درباره محصولات 

انجير، زيتون، ترنج،  مانند هاى گواراميوهن داراي آب فراوان است. تبرستا«كشاورزي گويند: 

: ١٣٨١(مستوفي، » دارد، سنجد، ليمو، مركبات، غله، پنبه و ابريشم انگور، نارنج، انار، عناب

ها و محصولات اشاره ). جالب اينجا است كه مقدسي هم در قرن چهارم به همين ميوه٢٢٨ـ٢٢٦
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 است بالا بسيار مردمانش درآمدي دارد و فراخ يروستاهاد كه تبرستان كند. او نيز تأكيد دارمي

). قزويني درباره محصولات كشاورزي و انواع گياهان در ٥٢٤و  ٥٢٣، ٥١٧/ ٢: ١٣٦١(مقدسي، 

جرجان شهري «دهد، از جمله درباره جرجان گويد: مناطق مختلف تبرستان اطلاعات خوبي مي

محصولاتش عبارت است از: غلات، انگور، مركبات، پرتقال، ترين در تبرستان است كه از مهم

خرما، زيتون، گردو، انار، زرشك، نيشكر، بادمجان، تربچه، هويج، گيلاس، اسطوخودوس، بنفشه، 

شده، به توليد ادويه و ني اسفنديار علاوه بر موارد گفته). ابن٣٤٩ـ٣٤٨تا: (قزويني، بي» نرگس و...

  ).٨٠/ ١: ١٣٦٦نديار، اسف نيز اشاره دارد (ابن

م تبرستان مرد«اسفنديار مورخ قرن هفتم درباره وضعيت اقتصادي تبرستان و غذاي مردم گويد: ابن

هاي ديگر نياز نداشتند. هرچه در جهان مسكون از ضروريات زندگي چيز از ايالتهرگز به هيچ

هاي ا وجود دارد و آبههاي فراوان در همه فصول و زمانموجود است، در آن موجود است. علف

آن زلال و زلال است. انواع نان مرغوب از گندم، برنج، غوره، انواع گوشت پرندگان و حيوانات 

رنگ زرد، قرمز و هاي خوشوحشي در آن موجود بود. غذاي آن لذيذ است و داراي نوشيدني

مردم تبرستان نيز نان ). غذاي اصلي ٨٩/ ١: ١٣٦٦اسفنديار، (ابن» سفيد مانند شنبليله و گلاب بود

 ٥٢٣، ٥١٨/ ٢: ١٣٦١و مقدسي،  ٣٨٤: ١٨٩٢(حميري،  استهاى آبى سير و مرغ ،با ماهىو برنج 

  ). ٥٢٤و 

: ١٣٦١(مقدسي،  »اينجا سرزمين پيله و پشم است: «درباره ابريشم توليد تبرستان نيز منابع گويند

 اي به مانند تبرستانلامي هيچ منطقهدر بلاد اس«گويد: ). حميري از مورخان قرن هشتم مي٥١٧/ ٢

: ١٨٩٢(حميري، » شدهاي ابريشمي و پشمي دوخته ميداراي ابريشم نبود. در آنجا بهترين لباس

٣٨٤.(  

خلنج است  اين منطقه داراي چوب«درباره وضعيت صنايع دستي تبرستان نيز طبق منابع بايد گفت 

جا برند تا در آند و سپس به سرزمين ري ميكننكه از آن پاكت، ابزار، ظروف و كاسه درست مي

 آرايند، گاهي آن ظروفهاي رنگين ميها آن را زيبا نمايند و تزيين كنند. گاهي آن را به نقشخراط
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شود. آن ظروف چوبي از بلاد ري به همه كشورهاي ديگر برده از چوب هدر و عناب درست مي

هاي بند و دستمالشود. در نهايت پيشهاي خوب درست ميشوند و از اين چوب دستمالمي

). طبيعتاً در ٦٨٢و  ٣٤٩، ٣٤٨تا: (قزويني، بي» شودنفيس طبري به كشورهاي زيادي ارسال مي

صنايع دستي روستاها مانند شهرها نقش مهمي داشتند، اگرچه نام روستاها و حتي شهرها در منابع 

  تبرستان نام برده شده است.  صورت كلي از طور كه گفته شد، بهنيامده است و همان

 هاي زمستاني و تابستانيپارچه«هاي ساخت اهالي تبرستان منابع گويند: درباره فرش و پارچه

صير، ويژ توليد آمل، انواع نمد و حاي، فرش و قالي تبرستان، بهابريشمي، پشمينه، كتاني و پنبه

نازك پشمين،  ١ن، كيسه و طيلسانويژه توليد گرگاباف، روسري ابريشمي، بههاي درشتپارچه

د شساخت اهالي شهرها و روستاهاي تبرستان و... به ديگر نقاط دنيا مانند سرزمين بلغار ارسال مي

/ ٣: ١٣٩٢االله، الدين فضل(رشيد» و حتي محصولات تبرستان در مصر، عراق و يمن مشهور بود

اي عنوان جزيرهمردان بهاز نيم ).٥٤٣و  ١٧/ ٢: ١٣٦١و مقدسي،  ٨٠: ١٣٦٦اسفنديار، ؛ ابن١٥٧٢

هاي انداختند و كالاهاي ارس، گيلان و مازندران در آن لنگر ميدر تبرستان ياد شده است كه كشتي

گر رونق تجارت دريايي در ) كه بيان٢٢٧: ١٣٨١شد (مستوفي، بسياري در آنجا ردوبدل  مي

  سواحل تبرستان بود.

اقتصادي تبرستان نبايد ناديده گرفت، آن است كه تا قرن پنجم و دوره اي كه درباره وضعيت نكته

شد، اقتصاد تبرستان پارچه روستا مي ٣٠٠شهر و  ٢٧باوند كه قلمروشان شامل دوم حكومت آل

متكي به اقتصاد روستايي بود و عمده ساكنان آن از راه كشاورزي و مشاغل وابسته به آن ارتزاق 

ق)، وسوسه كسب درآمدهاي مالياتي از ٥٨٥ـ٥٣٥بن رستم (شاه غازي كردند، اما اصلاحاتمي

هاي ميانه، منجر به رشد تجارت و كالاهاي تجاري و تأثيرپذيري از روند رشد تجارت در سده

پيشرفت شهرها و فعاليت مربوط به دادوستد و ساخت و گسترش بازارها در تبرستان شد. البته 

وز شد و مناطق كوهستاني عموماً هنوسعه شهرنشيني ديده مياي بيشتر سياست تدر مناطق جلگه

دليل توجه به ساخت ). در دوره مرعشيان نيز به٣٧ـ٢٩: ١٣٩١اقتصاد روستايي داشتند (خليفه، 

                                                 
   گشاد و بلند جامه ردا، نوعي. ١
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هاي آب، حمام و... در شهرها از جمله ساري، آمل و... شهرها رونق المنفعه، چاهبازارها، اماكن عام

  ). ٩١: ١٣٨٠يافتند (مجد، 

ال حناگفته نماند اگرچه منابع عموماً به وضع اقتصادي خوب تبرستان اشاره دارند، اما بااين

ها و وضعيت اقتصادي روستاها مانند شهرها تابعي از اوضاع سياسي بود. طبيعتاً هنگام جنگ

ويژه كه در دوره موردنظر پژوهش حاضر، هم ديدند، بههاي سياسي، روستاها نيز آسيب مينزاع

هاي قدرت در تبرستان وجود داشت و هم حملات مغولان و هاي سياسي و جنگ بين گروهزاعن

ناپذيري بر اقتصاد كل مناطق ايران ازجمله تبرستان وارد كرده است. چنانچه تيمور خسارات جبران

برخي شهرهاي تبرستان مانند شهر تميشه و روستاهاي آن كه مرز تبرستان و گرگان بودند، در 

طور كامل از صفحه مغولان آسيب كلي ديدند و اقتصادشان نابود شد و در عهد تيمور بهدوره 

)، يا شهر جرجان و روستاهاي آن در دوره مغولان آسيب ١٨٦: ١٣٩٩روزگار محو شدند (قائمي، 

عام شدند و در قرن هشتم هجري تقريباً از رونق افتادند بسياري ديدند و بسياري از مردم آنجا قتل

دليل آنكه محمد ). بسياري از روستاها و مناطق شرقي مازندران نيز به٢٢٦: ١٣٨١وفي، (مست

خوارزمشاه خانواده خود را در آن مناطق جاي داده بود و خودش به جزيره آبسكون از توابع 

تميشه پناه برده بود، توسط مغولان نابود شدند. اگرچه اين مناطق در زمان حكومت اردشيربن 

هـ. ق بازسازي شدند و به عمران سابق بازگشتند (گيلاني، ٦٣٥مراي باونديه در حدود شهريار از ا

هاي تاريخي، از جمله دوره پس از مرگ ابوسعيد ايلخاني )، يا آنكه در برخي دوره٥٠و ٤٩: ١٣٥٢

وجود آمد كه از گرسنگي بسياري از مردم تلف شدند. حتي به گفته آملي، مردم از قحطي به

). بلاياي طبيعي نيز گاهي باعث تخريب ١٣٨: ١٣١٣دمخواري روي آوردند (آملي، گرسنگي به آ

دليل جنگ و رواج وبا بسياري بويه بهشد. چنانچه در دوره آلها ميروستاها و نابودي اقتصاد آن

 ـنظامي ). ابن٢٢٦: ١٣٨١از اهالي جرجان از دنيا رفتند (مستوفي،  اسفنديار در كنار حوادث سياسي 

كند كه گاهي باعث تخريب يك روستا نيز ها به بلاياي طبيعي مانند زلزله نيز اشاره ميگو جن

را  »كنيم«و » زارم«شدند؛ مانند زلزله عظيمي كه مناطق شهرياركوه و فريم را لرزاند و رستاق مي
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 يجا كرد و باعث مرگ بسياري از اهالرا كاملاً جابه» دوليت«تخريب كرد. حتي روستايي مانند 

  ).٣٧٤/ ١تا: اسفنديار، بيآنجا شد (ابن

  

  گيرينتيجه

تبرستان سرزميني با موانع طبيعي در كرانه درياي خزر بود كه در دوران باستاني و اسلامي جايگاه 

هاي اين پژوهش درباره وضعيت روستاهاي تبرستان در طول قرون پنجم اي داشته است. يافتهويژه

  تا نهم عبارتند از:

دهند، متفاوت هستند؛ گاهي بدون نام بردن عاتي كه منابع از روستاهاي تبرستان ارائه مي. اطلا١

ي هاي سياسي، مذهبي، اجتماعي يا اقتصادصورت كلي مطلبي را در زمينهاز روستايي خاص فقط به

 و حدوداً كنندصورت دقيق نام روستاها را نيز بيان ميكنند، گاهي بهروستاهاي تبرستان ذكر مي

اند. در كل، اطلاعات درباره روستاهاي تبرستان، كنند كه در مجاورت كدام شهرها بودهمشخص مي

ل دليمراتب كمتر از شهرها است. با وجود اين، نقش روستاها بهويژه در حوزه اقتصادي بهبه

  كثرتشان در تحولات تبرستان بسيار تأثيرگذار بوده است.

وستاها اند. البته نقش ردث سياسي حتي در دوره باستان پرداخته. منابع به نقش روستاها در حوا٢

  ود.شتر ميهاي شيعي پررنگويژه دوران فتوحات و تشكيل حكومتدر حوادث دوره اسلامي، به

. منابع وضعيت مذهبي روستاهاي تبرستان را تابعي از وضعيت شهرهاي تبرستان و نه در تقابل ٣

ابع سير ورود اند. اين منها پرداختهاستثنائي نيز هستند كه به تبيين آندانند. البته مواردي با آن مي

هم در كنند. يكي از مباحث ممسلمانان و گرايش مردم ابتدا به تسنن و سپس به تشيع را بيان مي

گر تمايل مردم به مذاهب ها است كه بيانها و امامزادهزمينه وضعيت مذهبي روستاها، وجود بقعه

ويژه اماميه است. در ضمن، در طي قرون پنجم تا هفتم برخي از اهالي مناطق تبرستان زيديه و به

  به اسماعيليه گرويدند.

د انواع دانند و به تولي. منابع در بحث وضعيت اقتصادي نيز وضع روستاها را تابعي از شهرها مي٤

 ت آن به ديگرمحصولات كشاورزي، گياهان دارويي، انواع البسه، صنايع دستي و حتي صادرا
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 كنند كه شهرها و روستاهايها اشاره دارند و در كل تبرستان را سرزميني پرآب معرفي ميسرزمين

آن آباد و داراي درآمد بالا هستند. البته اين مسئله به اين معنا نيست كه وضعيت اقتصادي مردم 

ي عي از حوادث سياسدر روستاها هميشه خوب بوده است. وضع اقتصادي روستاها مانند شهرها تاب

ويژه زمان حملات مغولان و تيمور ها، بهبوده و طبيعي است كه در دوران حوادث سياسي و جنگ

  لطمات بسياري بر اقتصاد تبرستان و تجارت شهرها و روستاها وارد شده است.

  

   منابع

  هاكتاب

  .اقبال كتابخانه: تهران ستوده، منوچهر ترجمه ان،يرو خيتار ،)١٣١٣( اءااللهياول ،يآمل -

: تهران ،يزيپار يباستان ترجمه ر،ياثابن الكامل از رانيا اخبار ،)١٣٨٦( نيعزالد ر،ياثابن -

 .علم

 ،١ج ،يانيآشت اقبال عباس مصحح ،طبرستان خيتار ،)١٣٦٦( حسن محمدبن ار،ياسفند ابن -

  .خاور دهيپد: تهران

 يالاعلمجلس: قاهره، ١ج ،يناد محمد احمد مترجم ،طبرستان خيتار ،)تايب( ____________ -

  .للثقافه

  .صادر دار: روتيب ،البلدانكتاب هيلي و سهيالنفاعلاق ،)١٨٩٢( عمر احمدبن رسته،ابن -

  .الكتبعالم: روتيب وسف،ي يهاد :مصحح البلدان، ،)١٤١٦( محمد احمدبن ه،يفقابن -

: تهران ،يميحك محمدرضا ترجمه ،رانيا بخش ؛مختصرالبلدان ،)١٣٧٩( ____________ -

  .رانيا فرهنگ اديبن

الجزءالاول،  ،يامام ابوالقاسم حققه ،الاممتجارب ،)ش١٣٦٦ /١٩٨٧(ي ابوعل ه،يمسكوابن -

  .دارالسروش: طهران

 ات بغداد سقوط از انيعيش ياسيس شهياند و يفرهنگ يزندگ ،)١٣٨٤( محسن ،يريالو -

  .(ع) صادق امام دانشگاه: تهران ،هيصفو ظهور



  ٣٣/٥٧ -٥٩، ص ١٤٠٣، بهار ١، شماره دومفصلنامه تاريخ روستا و روستانشيني در ايران و اسلام، مقاله پژوهشي، سال 

   

  .للمطبوعات دارالتعارف: روتيب ،عهيالشانياع ،)١٤٠٣( محسن ن،يام -

: تهران ،يابدره دونيفر ترجمه ،ياسلام ديجد يهاسلسله ،)١٣٨١( ادموند باسورث، -

  .رانيا و اسلام يبازشناس مركز

 يمهد مصحح ،البلدانفةمعر يال المسالكاوضح ،)١٤٢٧(ي عل محمدبن ،يبروسو -

  .يالاسلام دارالغرب: روتيب ه،يعبدالرواض

هعيش: تهران ،رانيا در يعشر ياثن انيعيش ياسيس خيتار ،)١٣٨٣( نيپرو آذر،يتركمن -

  .يشناس

  .علم: تهران ،رانيا در عيتش ،)١٣٨٧( رسول ان،يجعفر -

  .نلبنا مكتبة: روتيب ،خبرالاقطار يف المعطارروض ،)١٩٨٤( عبدالمنعم محمدبن ،يريحم -

  .صادر دار: روتيب الرابع، و الاول الجزء ،البلدانمعجم ،)١٩٩٥( عبداالله بناقوتي ،يحمو -

  .اميخ: تهران ،٣ج اخبارالبشر، يف ريالسبيحب ،)١٣٨٠( نيالدثايغ ر،يخواندم -

 نقشه و بلاد شرح با استرآباد و مازندران سفرنامه ،)ق١٣٤٢(يي لو اسنتي نو،يراب -

  . الاعتماد: قاهره ،آن ييايجغراف

  .ريركبيام: تهران ،رانيا ياجتماع خيتار ،)١٣٥٤(ي مرتض ،يراوند -

 راثيم: تهران،، ٣و٢ج روشن، محمد مصحح ،خيالتوارجامع ،)١٣٩٢( االلهفضل نيدالديرش -

  .مكتوب

  .ريركبيام: تهران، ٢ج ،رانيا مردم خيتار ،)١٣٨٢( نيعبدالحس كوب،نيزر -

  .هياسلام: تهران ،١ج ،نيمنؤالممجالس ،)١٣٧٧( نوراالله ،يشوشتر -

  .وثوق: قم ،يسار شهرستان مزارات و عيتش خيتار ،)١٣٨٥(ي محمدمهد ،يمحمد هيفق -

 .آرون: تهران ،رانيا خيتار جامع فرهنگ ،)١٣٨٧( عباس ،يانيقد -

  . صادر دار: روتيب ،اخبارالعباد و آثارالبلاد ،)١٩٩٨( محمود ابنيزكر ،ينيقزو -

 فرهنگ اديبن: تهران ستوده، منوچهر مصحح ،مازندران خيتار ،)١٣٥٢(ي خعليش ،يلانيگ -

  .رانيا
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  .رسانش: تهران ران،يا خيتار در انيمرعش ،)١٣٨٠(ي مصطف مجد، -

  .شرق: تهران ،مازندران و انيرو طبرستان، خيتار ،)١٣٦١( نيرالديظه ،يمرعش -

 نيسلاط با يمرعش سادات ارتباط شرح( داوودآل وريز ،)١٣٧٩( محمدهاشم ،يمرعش -

  .مكتوب راثيم: تهران ،يينوا نيعبدالحس: مصحح ،)هيصفو

  .هيالوطنمكتبة: بغداد ،اربل خيتار ،)١٩٨٠( احمد بنمبارك ،يمستوف -

: نيقزو ،ياقيرسيدب محمد حيتصح ،القلوبنزهة ،)١٣٨١( حمداالله ،ينيقزو يمستوف -

  .امروز ثيحد

يعل ترجمه ،٢و١ج م،يالاقالفةمعر يف ميالتقاساحسن ،)١٣٦١( محمد ابوعبداالله ،يمقدس -

  .مترجمان و لفانؤم شركت: تهران ،يمنزو ينق

: تهران ،يخيتار يهابهيكت و مزارها سنگ استرآباد، و گرگان ،)١٣٨٧( اسداالله ،يمعطوف -

 .هيحروف

  

  هانامهها و پايانمقاله

 سال ،يخيتار يهايبررس ،»طبرستان انيفرمانروا« ،)١٣٥٧( چراغعلي سنگسري، اعظمي -

  .٢٢٦ـ١٨٩ صص ،٥ شماره سيزدهم،

 ،يخيتار يهايبررس ،»كجاست يباوند اسپهبدان گاهيپا ميفر« ،)١٣٥١( ____________ -

  .٥٤ـ٤٧صص ،١ شماره هفتم، سال

 يهايبررس ،)انيرو در يساسان بازماندگان( يپادوسپان گاوبارگان« ،)١٣٥٣( ____________ -

  .٢٤٦ـ٢٠٣ صص ،٤ شماره نهم، سال ،يخيتار

  .٧٣٣ـ٧٢٨ صص ،٣٣ شماره گوهر، ،»انيسوخرائ به ينگاه« ،)١٣٥٤( ____________ -

 ماتيتقس نظام در كوره گاهيجا« ،)١٣٩٧( يقنبرعلرودگر،  و الهام ،يكاشان ينيام -

 ،٦ سال ،اسلام خيتار مطالعات ،»يقمر يهجر هفتم سده تا مسلمانان يادار يي ـايجغراف

  . ٦٠-٤٧ صص ،٢١ شماره
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 بر يتأمل مازندران، تا طبرستان از« ،)١٣٩٦( ابوالفضل رضوي،و  االلهينب ،يگنج زاديباقر -

-خيارت نامهپژوهش ،»يهجر هشتم قرن تا آغاز از طبرستان ييايجغراف ،يمفهوم يدگرگون

 .١١٠ـ٩٧ صص اول، شماره چهارم، سال ،رانيا يمحل يها

 ،»بويهآل هاي روي كار آمدن علويان طبرستان وبررسي تطبيقي زمينه)، ١٣٩٦جليلي، مينا ( -

  استادان راهنما: سيده ليلا تقوي، بهرام اماني، زنجان: دانشگاه زنجان. 

 هياسپهبد انيباوند قلمرو در تجارت« ،)١٣٩١( ، زمانهنژادحسن ي ومجتب فه،يخل -

  .٥٢ـ٢٧ صص ،١٤ شماره چهارم، سال ،اسلام خيتار مطالعات ،»طبرستان

 ،ياسلام قاتيتحق ،»رانيا خيتار در انيباوند و انيوندقارن« ،)١٣٧٤( شهناز رازپوش، -

 .٩٩ـ٨٩ صص ،٢ و١ هايشماره

پراكندگي جغرافيايي فرق مذهبي در ايران تا پايان قرن دوم )، ١٣٩٥رجبي، معصومه ( -

  ، استاد راهنما: سيده ليلا تقوي، زنجان: دانشگاه زنجان.هجري

 رد يامام عيتش تيتثب و استقرار يچگونگ« ،)١٣٩٧(يي، رمضان رضاو  محمد ج،يشورم -

  .٢٧٢ـ٢٥٣ صص دوم، شماره كم،يوپنجاه سال ،عرفان و انياد ،»طبرستان

 ات اسلام ورود از شهيتم شهر ينظام ـ ياسيس خيتار به ينگاه« ،)١٣٨٨( ديجمش ،يقائم -

  .١٩٠ـ١٧٢ صص ،١٠ شماره ،٣ سال ،هيمسكو ،»مغولان هجوم

 و ينزار انيلياسماع كيدئولوژيا و ياسيس منازعات« ،)١٣٩٨( گرانيد و حهيمل ،يمهراب -

 ،»منطقه طيشرا و ييايجغراف بستر به توجه با انيسلجوق عصر در طبرستان انيباوند

  .٢٠١ـ١٨٥ صص سوم، شماره ازدهم،ي سال ،يانسان يايجغراف در نو يهانگرش

 الس ،خيتار نامهپژوهش ،»خيتار بستر در نور شهر تحولات ريس« ،)١٣٨٦( صفر ،يوسفي -

  .١٦٢ـ١٣٩ صص هفتم، شماره دوم،

 سال ،تمدن خيتار و فقه ،»مازندران در مذهب و نيد تحول ريس« ،)١٣٨٧( ____________ -

  .١٦٧-١٩٢ صص شانزدهم، شماره چهارم،


